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عرصه  به  موسوی  حسين  مير  بازگشت   
جمهوری  نظام  در  را  تازه  ای  شرايط  سياست، 
از  پيش  موسوی  مهندس  آورد.  پديد  اسلامی 
جمهوری  رياست  انتخابات  آستانه  در  بار  دو  اين 
سال های 1376 و 1384 با دعوت نيروهای جناح 
شده  مواجه  انتخابات  در  كانديداتوری  برای  چپ 
بود اما هر دو بار پس از تدقيق و تامل در فضای 
آمدن  به  را  عزلت  خانه  در  ماندن  كشور،  سياسی 
در صحنه سياست ترجيح داد. اما وی در زمستان 
سال قبل، در شرايطی كه خاتمی نيز كانديداتوری 
را اعلام كرده  انتخابات رياست جمهوری  خود در 
بود، بر خلاف انتظار عموم اصلاح  طلبان، وارد گود 
خود  راستی  دست  قدر  حريف  با  تا  شد  انتخابات 
پيشاپيـــش  موسوی  كـه  گويی  كند.  زورآزمايی 
كارزاری  است،  پيش  در  كه  كارزاری  می  دانست 
نيست كه خاتمی توان نقش  آفرينی در آن را داشته 
چهار  انتظار،  سالها  از  پس  راديكال،  راست  باشد. 
سال بود كه سكان قوه مجريه را به دست گرفته 
بود و طبيعی بود كه نخواهد خروجی زودهنگام از 
كشتی قدرت داشته باشد. راست گرايان راديكال در 
دوران رياست جمهوری خاتمی بارها دولت وی را 
گرفتار چالش و بحران كرده بودند و خاتمی عليرغم 
در اختيار داشتن رياست قوه مجريه و برخورداری از 

محبوبيت بی  نظير سياسی، نتوانسته بود بر پای قانون  شكن آنان، بند قانون گرايی بنهد. اينكه چه محاسباتی مير حسين 
موسوی را به عرصه انتخابات رياست جمهوری سال 88 كشاند، به درستی معلوم نيست؛ چه مير حسين هيچگاه تصريحی 
در اين باب نداشته است كه چرا عليرغم حضور خاتمی در صحنه انتخابات، دامن ز پای برگرفت و به قصد كسب رياست 
دولت، كمر همت راست كرد. ورود عجيب موسوی به انتخابات رياست جمهوری دهم، وقوع حوادثی عجيب  تر در فضای 
سياسی كشور را نيز در پی داشت. پس از اعلام نتيجه انتخابات، كه با تاييد مقامات عالی رتبه كشور نيز همراه بود، 
موسوی نه از در پذيرش كه از در اعتراض درآمد و صريحاً عدم تمكين خود را نسبت به تاييدات عاليه انتخابات اعلام 
كرد. موسوی در حال حاضر نه تنها در حال پوست  اندازی سياسی است و آشكارا نمايندگی مطالبات سياسی طبقه متوسط 
جديد در جامعه ايران را بر عهده گرفته است، بلكه گونه  ای تازه از اقتدار و رهبری سياسی در خارج از ساختار قدرت را 
نيز تجربه می  كند؛ بدين معنا كه عليرغم حركت فراقانونی سياسی  اش و نيز عليرغم اغتشاش گر قلمدادشدن نيروهای 
اجتماعی هوادارش، به دليل برخورداری از قدرت اجتماعی،  نوعی امنيت و مصونيت را نيز فراچنگ آورده است؛ امنيتی  
كه برای معترضی از اين دست در نظام سياسی ايران، سابقه چندانی نداشته است. در واقع راست راديكال در شرايط كنونی 
ترجيح می  دهد چهره  های سياسی و مطبوعاتی حامی موسوی را روانه زندان كند و با نيروهای اجتماعی هوادار موسوی 
در خيابان های شهرهای بزرگ و بخصوص تهران زورآزمايی كند ولی هزينه برخورد با خود موسوی را متحمل نشود. 
در چنين شرايطی پرسش از آينده سياسی مير حسين موسوی در نظام جمهوری اسلامی ايران، پرسشی جالب و قابل 
تامل به نظر می رسد. در شرايط فعلی، به طور كلی دو گزينه كلان در پيش روی موسوی قرار دارد: 1- سكوت و انفعال 

نیم  نگاهی به آینده سیاسی موسوی

پوست  اندازی سیاسی

گروه سياسی

اكبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران، در چهار سطح 
بازتاب مثبت داشته است. اين سطوح چهارگانه عبارتند از : 
عموم مراجع تقليد و پاره  ای از روحانيان سياسی بلندپايه 
) بخصوص روحانيان عضو مجلس خبرگان (، عقلای )غير 
روحانی( جناح راست، تشكل  های سياسی اصلاح  طلب و 
عموم شهروندان دموكراسی  خواه. بدون ترديد فشار جريان 
راست راديكال بر هاشمی رفسنجانی در روزها و ماه های 
آينده افزايش خواهد يافت. ايستگاه مطلوب راست راديكال 
يا  استعفا  بر هاشمی”،  فشار  “افزايش  در مسير  از حركت 
بركناری وی از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
به رياست مجلس  امكان نشاندن فرد ديگری  در صورت 
خبرگان در انتخابات آتی اين مجلس است. البته اين همه 
در صورتی است كه راست راديكال بخواهد حفظ ظاهر كند 
و راه های قانونی را برای ستاندن مناصب سياسی هاشمی 
و درافكندن وی به ورطه “ سقوط “ سياسی طی كند. اكبر  
هاشمی رفسنجانی را بسياری از ديرباز “ استوانه نظــام “ 
می  دانستند. هاشمی اكنون ديگر در هسته مركزی قدرت 
در نظام جمهوری اسلامی قرار ندارد. آيا به راستی وی را 
بايد هنوز هم استوانه نظام قلمداد كرد؟ گروهی معتقدند پاره 
 ای از راستگرايان راديكال احتمالًا در صدد آنند كه هاشمی 
را به سرنوشت آيت  الله منتظری دچار كنند. اما آيا هاشمی 
منتظری دوم نظام جمهوری اسلامی می  شود؟ در مقابل 
تمايل جريان راست راديكال به “منتظری  سازی” از هاشمی 
رفسنجانی، شايد بايد اين نكته را به سران اين جريان گوشزد 
كرد كه لقب “ استوانه نظام”  را بيش از  پيش جدی بگيرند؛ 
چرا كه حذف هاشمی رفسنجانی از عرصه سياست در نظام 
جمهوری اسلامی، می  تواند سرآغاز ورود نظام سياسی ايران 
به شبی تاريك باشد كه گردابی هايل را در دل خود دارد. 
هم از اين روست شايد كه راستگرايان برجسته  ای چون 
علی مطهری و محمد رضا باهنر، عليرغم انتقاداتی كه به 
هاشمی دارند، در شرايط كنونی ترجيح می  دهند بر طبل 
تضعيف و تخفيف هاشمی نكوبند تا نظام جمهوری اسلامی 
با بحران نوپديد ناپيدا  و فرجام تازه  ای مواجه نشود. باری 
نمی  سخن  قدرت”  “موضع  از  ديگر  رفسنجانی  هاشمی 
 گويد. او در خطبه  های نماز جمعه آشكارا از موضع ناصح 
دلسوزی سخن می  گفت كه كلامش نفوذ و نفاذ چندانی 
در مراكز اصلی قدرت ندارد و خودش نيز اميد چندانی ندارد 
كه سخنانش به گوش هوش و از موضع قبول شنيده شود. 
هاشمی كه در نيمه خرداد 1342 مبارزه خود را برای برپايی 
حكومت اسلامی در كنار رهبر انقلاب اسلامی ) امام خمينی 
با  كه  شد  ناگزير  خرداد 1388  نيمه  در  بود،  كرده  آغاز   )
نگارش نامه  ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ) آيت  
الله خامنه  ای (، نسبت به خطرات پيش روی نظام اسلامی و  
مشكلات حفظ ميراث امام، تذكار و هشدار دهد. اكبر هاشمی 
رفسنجانی اين روزها بيش از پيش از خانه قدرت به در آمده و 
لذت محبوبيت نزد ملت را تجربه می كند. هم از اين رو خطبه 
های نماز جمعه اخير تهران به پرمخاطب ترين خطبه های 
نماز جمعه ايران در چند سال گذشته و به خطابه ای خطير 
و خاطره انگيز در كارنامه سياسی خطيب كاركشته انقلاب 

اسلامی بدل شد.

گفت پيغامبر به آواز بلند      با توكل زانوي اشتر ببند 
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 آینده سیاسی میر حسین موسوی در
گفتگو با عماد افروغ

 تفکیک جمهوری 
اسلامی از انقلاب 

اسلامی
 

اهورا جهانيان

پيوسته  وقوع  به  حوادث  به  توجه  با   
جمهوری،  رياست  انتخابات  از  پس  ايام  در 
به نظر شما آيا مهندس موسوی به رهبر يك 

جنبش سياسی در ايران بدل خواهد شد؟
از  بخشی  رهبری  قابليت  ايشان  حال  هر  به 
نيروهای اجتماعی و سليقه  های خاص سياسی را دارند. 
حالا اينكه بتوان حركت تحت رهبری ايشان را جنبش 
ابتدا  اين حركت  تامل است. در خصوص  ناميد، محل 
تا چه  بايد ديد كه مولفه  های شكل  دهنده “جنبش” 
اندازه فراهم می  شود. ما حركت جمعی  ای  را جنبش 
می  ناميم كه فلسفه سياسی مدون، ايدئولوژی تعريف 
 شده و سازماندهی و رهبری داشته باشد. به علاوه در 
عرصه غيررسمی پديد آيد و چه در قالب حزب و چه در 
ساير قالب های سياسی، برخوردار از منابع مالی مشخص 
باشد. به هر حال مهندس موسوی نشان داده  است كه 
قدرت بسيج توده  ها را دارد. به نظر من برنامه مدونی هم 
) بالقوه يا بالفعل( دارد. اين عوامل می  توانند منجر به 
ايفای نقش رهبری يك جنبش سياسی از سوی ايشان 
نقشی  چنين  پذيرش  در  هم  ايشان  تمايل  اما  شوند 
مطرح است. شايد مهندس موسوی بيشتر بخواهد كار 
موسوی  مسلـم  قدر  اما  بكند.  فكری  روشن  و  فكری 
به  او  اختيار كند.  تواند مثل گذشته گوشه عزلت  نمی  
صحنه آمده است و بايد تا به آخر نيز در صحنه بماند. 

تا  جنبش  اين  رهبری  نقش  پذيرش 
موسوی  سياسی  اندازی  پوست   در  حد  چه 

تاثيرگذار خواهد بود؟
 بنده تخصصم جنبش های اجتماعی است و اين 
در  من  می  كنم.  تدريس  دكتری  مقطع  در  را  درس 

2- حركت و اعتراض. با توجه به اينكه موسوی راه تازه در پيش گرفته خود را “راهی بی  بازگشت” خوانده است، 
به نظر می  رسد كه وی به هيچ وجه قصد ندارد پس از بيست سال سكوت سياسی، دوباره سكوتی تازه را آن هم از 
پس غوغا و بلوای انتخابات اخير تجربه كند. اگر موسوی روند اعتراضی كنونی خود را ادامه دهد، احتمالات سياسی 
گوناگونی برای وی متصور است. نخست اينكه همچون مهدی كروبی ) در سال 84( به دنبال تاسيس حزب برود و 
خود را برای شركت در انتخابات رياست جمهوری آتی آماده كند. اما اگر كروبی از دولت خاتمی مجوز تاسيس حزب 
اعتماد ملی را گرفت، موسوی بايد در دولت احمدی  نژاد امكان احياء حزب جمهوری اسلامی ) و يا مجوز تاسيس يك 
حزب تازه( را به  دست بياورد. پر بيراه نيست اگر بگوييم چنين امكانی برای موسوی مهيا نخواهد شد. در شرايطی 
كه دولت كنونی نرم نرمك نغمه انحلال حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز 
را سر داده است، تاسيس حزب از سوی مير حسين موسوی، امری بعيد به نظر می  رسد. با فرض منتفی بودن چنين 
امكانی برای موسوی، گزينه ديگری كه پيش روی موسوی قرار می  گيرد، ظاهر شدن در قالب رهبر يك جنبش 
سياسی معترض نسبت به مناسبات سياسی- اجتماعی كنونی جامعه ايران است. بديهی است كه اين جنبش در چهار 
سال آينده فراز و فرودهای زيادی را تجربه خواهد كرد و تداوم بقای آن در گرو ميزان ارتباط موسوی با بدنه جنبش و 
نيز مواضع سياسی موسوی و نيز نحوه رهبری جنبش از سوی وی خواهد بود. در صورتی كه رهبری موسوی در قبال 
جنبش اعتراض  آميز پديد آمده در ايام پس از انتخابات تداوم يابد و نيروهای اجتماعی معترض به مواردی همچون 
رياست  دوران  در  پديد آمده  اجتماعی  اقتصادی-  وضعيت  و  سياسی  مناسبات  و  جمهوری  رياست  انتخابات  نتيجه 
جمهوری احمدی  نژاد، گاه و بيگاه حضور اعتراض  آميز خود را در خيابان های كشور به نمايش بگذارند، سقف اهداف 
اعلام  شده از سوی موسوی، تا حد زيادی در شكل  بخشيدن به ماهيت اين جنبش تاثيرگذار خواهد بود. در صورتی 
كه موسوی بخواهد به راه خاتمی برود و مطالبات جنبش را به مرزهای قانون اساسی فعلی محدود كند، به احتمال 
بسيار زياد، سوخت جنبش پس از مدتی به پايان مي رسد و تحرك و تكاپو، جای خود را به سكون و سكوت خواهد 
داد. البته موسوی در حال حاضر، شرايطی متفاوت از خاتمی را  تجربه می  كند و اساساً نمی  تواند مسير خاتمی را در 
پيش بگيرد. شعار اصلی خاتمی قانون گرايی بود اما موسوی الان در وضعيتی قرار دارد كه نه می  تواند و نه می  خواهد 
چنين شعاری را سر دهد؛ زيرا وی می  داند كه سود اين شعار تنها به حساب جناح رقيب واريز خواهد شد. علاوه بر 
اين، موسوی رسماً بی  اعتمادی خود را به مجريان و ناظران قانون ابراز داشته است. تفاوت اساسی ديگر موسوی با 
خاتمی در اين است كه موسوی عملاً نقش رهبری جنبش دموكراسی  خواه جامعه ايران را پذيرفته است؛ نقشی كه 
خاتمی به هيچ وجه حاضر به پذيرش و ايفای آن نشد. به هر حال موسوی اكنون رهبری جنبشی را بر عهده دارد كه 
“ در چارچوب قانون” عمل نمی  كند. تا كنون نه موسوی و نه هوادارانش معطل كسب مجوز از دولت احمدی  نژاد 
برای برگزاری تجمعات سياسی خود نمانده  اند. در شرايطی كه موسوی رهبری يك جنبش گرفتار نشده در تور قانون 
گرايی را بر عهده دارد، ماهيت و سمت و سوی مطالبات مطرح  شده از سوی وی، نقشی اساسی در تعيين سرشت جنبش 
خواهد داشت. اگر موسوی صرفاً در پی نقد دولت احمدی  نژاد باشد، جنبش تحت رهبری وی جنبشی اصلاح  طلب ) در 
اهداف خود ( خواهد بود. اما اگر موسوی به اهدافی فراتر و اساسی  تر از نقد دولت احمدی  نژاد بيانديشد، جنبش تحت 
رهبری  اش جنبشی انقلابی ) در اهداف خود ( خواهد بود. دراين صورت موسوی به شخصيتی سياسی بدل خواهد شد كه 
برای تحقق تز “ اصلاحات بنيادی “ ، كه سالها قبل از سوی عليرضا علوی  تبار مطرح شد، آستين همت بالا زده است. 
فارغ از اينكه پيمودن اين راه از سوی موسوی آخرالامر به كجا خواهد انجاميد، نفس پيمودن چنين مسيری، احتمالًا 
موسوی را به فراسوی مرزهای نظام سياسی موجود خواهد برد؛ چرا كه برخی از مطالبات اساسی نيروهای اجتماعی 
حامی موسوی در چارچوب قانون اساسی موجود نيز تحقق  يافتنی نيست. بديهی است كه ديالكتيك رهبر- جنبش 
در اين جا نيز كارگر خواهد بود و موسوی نمی  تواند يكسره فارغ از مطالبات جنبش تحت رهبری خود، صرفاً جهت 
 دهی جنبش را بر عهده داشته باشد. از تعامل و بده و بستان رهبر و جنبش، صرفاً توده  های شكل  دهنده به جنبش 
اندازد.” رهبری جنبش سياسی برآمده از  هدايت نمی  شوند بلكه رهبر جنبش نيز “جهت” می  يابد و “پوست می 
طبقه متوسط جديد در جامعه ايران، در حكم پذيرش رهبری گذار به دموكراسی در ايران امروز است؛ چرا كه طبقه 
متوسط جديد، نه تنها در ايران بلكه در عموم كشورهای جهان، دموكراسی  خواه ترين طبقه جامعه است و فردی كه 
رهبری جنبش برآمده از اين طبقه را بر عهده می  گيرد، ناگزير از پذيرش دموكراسی به عنوان آرمان اصلی كنش 
سياسی خويش می  باشد. اما آيا موسوی حاضر است مطالبه “ ابطال انتخابات “ را به مطالباتی اساسی  تر ) از حيث 
دموكراسی  خواهی ( ارتقاء بخشد؟ و مهمتر اينكه، آيا وی همانند خاتمی تا به آخر بر موضع “ استخراج دموكراسی از 
قانون اساسی موجود “ پافشاری خواهد كرد؟ هر چند كه موسوی نظراً تا رسيدن به مقام يك رهبر سياسی دموكراسی 
 خواه كامل  عيار، راه درازی در پيش دارد ولی او در اين مدت كوتاه استعداد فراوانی برای پوست  اندازی سياسی از خود 
نشان داده است. موسوی حتی اگر به يك دموكراسی  خواه راديكال هم بدل نشود باز هم  توانايی راه گشايی در مسير 
گذار به دموكراسی را دارد. آينده سياسی موسوی اگر با سكوت و انفعال توام نشود، تداوم رهبری نيروهای اجتماعی 
دموكراسی  خواه جامعه ايران از سوی وی را در بر خواهد داشت. اينكه موسوی در اين مسير تا چه حد تغيير نموده و 
تا كجا مطالبات دموكراتيك حاميانش را نمايندگی خواهد كرد، امری است كه به جمعيت و ماهيت و كيفيت جنبش 

دموكراسی  خواه جامعه ايران و نيز به شخصيت مهندس موسوی بستگی دارد.




